
11حوادث یکشنبه 9 مهر 1402، 15 ربیع الاول 1445 ، 1 اکتبر 2023، شماره 4306 ، صفحه

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

4442391044423910 -   -  4442499944424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

 

خدمـات

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

تهیه لوازم یدکی خودرو 
شما در سریعترین زمان    

  09112111828
جعفری

تهیه قطعات اصلی یدکی
خودروهای سبک و سنگین
تحویل حداکثر 48 ساعت

09375632702

تعمیرات و تأسیسات 
منزل  - لوازم آشپزخانه 

 آب – برق

09179757230  خاکساری

 

تأسیسات منزل

 

لوازم یدکی

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

 

استخـدام

تعمیرات کولر - اسپیلت
  09391495518

جاسم کریمی
فوری - مطمئن

 

تعمیرات کولر

فروش پژو پارس سال
موتور جدید

XU7P
مدل  1402

09171621008

 

فروش خودرو

گروه حوادث  -   مرد جوانی که در اقدام هولناکی همســرش را در مشــهد به قتل رسانده 
و جسد مقتوله را با چمدان مسافرتی از مشهد تا تهران با تاکسی اینترنتی حمل کرده بود، 

خودش را تسلیم پلیس کرد.
مأموران پلیس تهران در تماس تلفنی با قاضی وحید ناصری؛ بازپرس ویژه قتل شعبه چهارم 
دادســرای امور جنایی، کشف اعضای جســد زن جوانی را داخل یک چمدان مسافرتی 
گزارش و عنوان کردند همســر مقتوله خودش را به عنوان عامل جنایت معرفی و تسلیم 

کرده است!
با اعلام این خبر، خیلی زود تیم بررسی صحنه جرم به همراه قاضی جنایی راهی محل حادثه 
شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند که در نخستین گام مشخص شد مرد جوانی که 
خودش را به پلیس تسلیم کرده، در مشهد مرتکب جنایت شده و برخی از اعضای جسد را 

داخل چمدان با تاکسی به تهران آورده است.
بدین ترتیب متهم هدف تحقیق قرار گرفت و گفت: مترجم و ساکن مشهد هستم؛ چند 
سال قبل با همسرم ازدواج کردم و یک فرزند خردسال نیز دارم؛ از 1.5 سال قبل با همسرم 
اختلاف شدید خانوادگی پیدا کردم که 2 روز قبل سر همین موضوع با او در خانه درگیر 

شدم و در جریان این نزاع همسرم را به قتل رساندم.
مــرد جنایتکار ادامه داد: پــس از ارتکاب جنایت، به دلیل اینکه اقوام من در تهران زندگی 
می کنند و می توانند به ملاقاتم در زندان بیایند، تصمیم گرفتم خودم را به پلیس تهران معرفی 
کنم؛ به همین خاطر برخی از بقایای جسد را داخل چمدان بزرگ مسافرتی قرار دادم و با 
پرداخت 2.5 میلیون تومان به یک راننده تاکسی اینترنتی، به تهران آمدم و در اولین فرصت 

خودم را تسلیم پلیس کردم.
پس از اعتراف صریح متهم به ارتکاب قتل همسرش، مأموران تیم تشخیص هویت به دستور 
بازپرس جنایی اقدام به انگشت نگاری از روی جسد کردند و کارآگاهان اداره دهم پلیس 

آگاهی نیز مأموریت یافتند با اقدامات اطلاعاتی درباره این جنایت تحقیق کنند.
با دستور قاضی وحید ناصری؛ بازپرس ویژه قتل شعبه چهارم دادسرای امور جنایی، جسد 
زن جوان برای معاینات دقیق تر به پزشکی قانونی منتقل شد و سیر مراحل قانونی پرونده 

ادامه دارد.

اعتراف مترجم جوان به قتل اعتراف مترجم جوان به قتل 
همسرشهمسرش

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

 

خشکشویی

    گروه حوادث  -    مرد جوانی 2۴ ساعت پس از قتل همسرش؛ با 
کرایه خودرو دربستی در حالی که جسد همسرش داخل یک ساک 

همراهش بود از مشهد به تهران آمد و خود را به پلیس معرفی کرد.
ساعت 2:۳۰ بعد از ظهر پنجشنبه ۶ مهر، مرد جوانی در حالی که ساکی 
بزرگ در دست داشت، از تاکسی اینترنتی در میدان عطار تهران پیاده 
شد و به سمت مأمور جوانی رفت که مقابل ستاد فرماندهی فراجا 
ایستاده بود. او به مأمور پلیس گفت: دو روز قبل همسرم را کشته ام و 

الان جسدش داخل این ساک است.
مرد جوان با گفتن این جمله ســاک را روی زمین گذاشــت و با 
خونســردی در آن را باز کرد. مأمور پلیس با چشمانی وحشت زده 
تکه های جسد زن را که درون نایلون پیچیده شده بود داخل ساک 
مشاهده کرد. او که با دیدن این صحنه شوکه شده بود، موضوع را به 
مأموران کلانتری 1۴5 ونک اعلام کرد. با گزارش این خبر، ماجرا به 
بازپرس وحید ناصری اعلام شــد و به دستور بازپرس کشیک قتل 

پایتخت، مرد جوان به کلانتری منتقل شد.
لحظاتی بعد بازپرس جنایی نیز راهی کلانتری شــد. مرد ۳1 ساله 
زمانی که خود را مقابل بازپرس جنایی دید بار دیگر به قتل همسرش 
در مشــهد اعتراف کرد و مدعی شد پس از جنایت جسد را داخل 

ساک قرار داده و به تهران منتقل کرده است.

وی درباره علت سفرش به تهران گفت که چون خانواده اش در کرج 
زندگی می کنند خود را در تهران تســلیم پلیس کرده تا خانواده اش 
راحت تر بتوانند به ملاقات او بیایند. بازپرس شعبه چهارم دادسرای 
امور جنایی تهران با توجه به اینکه جنایت در محل دیگری رخ داده 
است، با قرار عدم صلاحیت، دستور انتقال متهم به دادسرای مشهد 

را صادر کرد.
گفت وگو با متهم

مسعود، کارمند آژانس هواپیمایی و متهم به قتل همسرش است. او 
که با ســاکی حاوی جسد همسرش، ۹۰۰ کیلومتر راه را طی کرد و 
خود را به ستاد فرماندهی فراجا رساند تا راز جنایت را برملا کند، از 

انگیزه اش برای قتل گفت.
چرا همسرت را کشتی؟

با هم فامیل بودیم حدود ۸ ســال قبل با او ازدواج کردم و حاصل 
این ازدواج فرزندی 5 ســاله اســت. من عاشق همسرم بودم و دلم 
نمی خواست چنین اتفاقی بیفتد. اما از مدتی قبل به او مشکوک شده 
بودم. تصور می کردم که به من علاقه ای ندارد و با شخص دیگری در 
رابطه است. می دانید چه شد این افکار به ذهنم خطور کرد، از زمانی که 
مدام سرش داخل گوشی اش بود و من و بچه ام را نمی دید. هر وقت 
هم اعتراض می کردم با تلخی جوابم را می داد. این رفتارها، باعث شد 

به او مشکوک شوم و فکر کنم مهسا دیگر مرا دوست ندارد و دلش 
با شخص دیگری است. این شک و تردید مثل خوره به جانم افتاده 

بود و نمی دانستم چکار باید کنم.
از کی تصمیم به قتل گرفتی؟

همان روز جنایت. آن روز هراس و توهم خیانت خیلی بیشتر به جانم 
افتاده بود و ناگهان دستم را روی گلویش فشار دادم و او خفه شد. البته 
قبل از آن فرزندم را به خانه خواهرم بردم و به خانه برگشتم تا با مهسا 
صحبت کنم. جر وبحث بالا گرفت و از روی عصبانیت دستم را روی 
صورتش گذاشتم، اما در یک لحظه متوجه شدم او نفس نمی کشد. 
همســرم سرد و بی جان روی زمین افتاد و من که تازه فهمیده بودم 
دست به چه کاری زده ام شوکه شده بودم و برای چند ساعتی مات و 
مبهوت فقط جسد را نگاه می کردم. 2۴ ساعتی طول کشید تا به خودم 
بیایم و تصمیم بگیرم با جسد چکار کنم. جنازه را مثله کردم و مقداری 
از آن را داخل سطل زباله در مشهد انداختم. اما باقی جسد را در 11 

کیسه قرار دادم و کیسه ها را بعد از بسته بندی داخل ساک گذاشتم.
چرا به تهران آمدی؟

مهسا تهران را خیلی دوست داشت. من از جنایتی که مرتکب شده 
بودم پشــیمان بودم و دیر یا زود راز این قتل برملا می شد. به همین 
دلیل تصمیم گرفتم به تهران بیایم. قتل سه شنبه عصر رخ داد و حدود 

2۴ ســاعتی با جنازه بودم و گریه کردم. شامگاه چهارشنبه تصمیم 
گرفتم به تهران بیایم. به ترمینال رفتم و در حالی که ســاک حاوی 
جسد همسرم را حمل می کردم، سوار بر پژو پارسی در ترمینال شدم 
و دربســتی به تهران آمدم. راننده مرا در مشــیریه پیاده کرد و از آنجا 
خودروی اینترنتی گرفتم و دربست به ستاد فرماندهی فراجا آمدم و 

خودم را معرفی کردم.

خانــواده ام در کرج زندگی می کنند و با خودم گفتم اگر به پلیس 
تهــران بــروم و خودم را آنجــا معرفی کنم مرا بــه زندان تهران 
می فرســتند. زندان های تهران هم در کرج است و خانواده ام برای 
ملاقاتم دیگر نباید تا مشــهد بیایند و می توانم آنها را زود به زود 
ببینم. اما تصورم اشتباه بود چرا که محل جنایت مشهد است و مرا 

به آنجا برمی گردانند.

سفر سفر 900900 کیلومتری با جسد همسر کیلومتری با جسد همسر

گروه حوادث  -    دیگر کارد به استخوانم رسیده است و بیشتر از این نمی توانم 
گلوله های حقارتی را که توســط همسرم شلیک می شود، به راحتی تحمل کنم؛ 
چراکه می دانم این همه آزار و اذیت های روحی فقط برای آن است که او قصد دارد 
برای جبران شکست عشقی در دوره جوانی، اکنون با زن دیگری ازدواج کند و ...

زن ۴5 ساله برای یافتن راهکاری به منظور پیشگیری از ازداواج مجدد شوهرش 
وارد مرکز انتظامی شده بود با بیان این مطلب به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری 
طبرســی شمالی مشهد ، افزود: در خانواده ای پرجمعیت و در یکی از روستاهای 

شهرستان اسفراین در خراسان شمالی به دنیا آمدم.
پدرم کارگری ساده بود که با همه وجودش برای رفاه و آسایش خانواده ۹ نفره اش 
تلاش می کرد؛ اما هیچ گاه اجازه نداد من حتی برای یک روز هم به مدرسه بروم و 
باسواد شوم؛ چراکه معتقد بود دختر آخر خانه دار می شود و نیازی به سواد ندارد! با 
وجود این که پدرم مردی بسیار مهربان بود و دخترانش را از صمیم قلب دوست 

داشت، اما هیچ کدام از ما را به مدرسه نفرستاد.
خلاصه تا 15 سالگی در اسفراین بودم تا این که خبر رسید مادربزرگم به سرطان 
مبتلا شده است. پدرم با شنیدن این خبر خیلی به هم ریخت و به  ناچار من و خواهر 
کوچک ترم را برای مراقبت از مادرش به مشــهد فرســتاد و او اعتقاد داشت فقط 
دختران غمخوار مادر و پدر هســتند و در روزهای پیری لیوان آب به دست آن ها 
می دهند! بالاخره با تاکید پدرم، حدود دو سال در کنار مادربزرگم ماندم و به همراه 

خواهرم از او مراقبت کردم.
در همین روزها »سلطان بانو« که او نیز اهل اسفراین بود به منزل مادربزرگم رفت  و 
آمد داشت، مرا برای »ادریس« خواستگاری کرد. او با تعریف و تمجید از پسرش، 
ادریس را جوانی باهوش معرفی کرد که تازه از خدمت سربازی بازگشته و شاگرد 

گچ کاری است.
بــا آن کــه من او را فقط یک بار از روزنه در حیاط دیده بودم و هیچ شــناختی از 
خانواده اش نداشــتم ولی با نظر مادربزرگم پای سفره عقد نشستم و با »ادریس« 

ازدواج کردم.
بــا وجــود این، »ادریس« به منزل ما رفت  و آمد نمی کرد تا این که بالاخره بعد از 2 
سال نامزدی، او را در شب عروسی دیدم و این گونه زندگی مشترک ما در یکی از 
اتاق های منزل مادرشوهرم آغاز شد؛ اما او از همان روزهای اول زندگی، مرا دختر 
دهاتی صدا می زد و به شدت تحقیرم می کرد. تازه فهمیدم که او برای گچ برُی به منزل 
مردی ثروتمند رفته بود که عاشق دختر صاحبکارش می شود ولی آن مرد »ادریس« 
را به خاطر کم  سوادی و بی  پولی تحقیر کرده بود! که بعد از این شکست عشقی، 

سلطان بانو، مرا برای »ادریس« خواستگاری می کند!
خلاصه وقتی ماجرای توهین و تحقیرهای ادریس را برای مادر شوهرم بازگو کردم 
او حق را به من داد و با پســرش صحبت کرد. به همین خاطر ادریس تا زمانی که 
»ســلطان بانو« زنده بود رفتار بهتری با من داشــت؛ چرا که به اصرار مادرش با من 

ازدواج کرده بود و برای حرف  های مادرش ارزش قائل می شد!

ولی از روزی که مادرشــوهرم دار فانی را وداع گفت دیگر رفتارهای تحقیرآمیز 
شوهرم شدت گرفت تا حدی که مانند یک سلاح گرم فقط گلوله های فحاشی و 
تحقیر را به طرفم شلیک می کرد! درحالی که صاحب یک دختر قد و نیم قد بودم ولی 
دیگر رفتارهایش برایم غیرقابل تحمل شده بود، او حتی نزد همسایگان و بستگانم 
مرا با الفاظ بسیار زشت و بی ادبانه صدا می زد و مدعی بود که جای من درخیابان 

است نه درخانه یک هنرمند!
او می گفت: من یک هنرمند گچ برُ هستم که نقش  های زیبایی بر دیوار منازل طراحی 
می کنم و با دکتر و مهندس در ارتباط هستم ولی تو زنی بی سواد هستی که لیاقت مرا 

نداری! و باید با همان زنان بی  سواد و بی  هنر همنشین شوی!
از سوی دیگر »ادریس« مخارج روزانه زندگی را هم قطع کرده بود و دیگر پولی 

برای خرید مایحتاج زندگی به من نمی داد!
کار به جایی رسید که او دیگر به دخترانم نیز توهین می کرد تا من جمله ای اعتراض  
آمیز بر زبان جاری کنم و بهانه ای برای فحاشی و تحقیر بیشتر به دستش بدهم! در 
این شرایط بود که فهمیدم او با زن جوان مطلقه ای آشنا شده و قصد دارد با او ازدواج 
کند! به همین خاطر هم رفتارهای اهانت  آمیزش را بیشــتر کرده است تا بهانه ای 

برای تجدید فراش بیابد!
روز گذشته هم با این بهانه که غذا در شان یک هنرمند نپخته ام، مرا از خانه بیرون 
انداخت که در نهایت با گریه  های فرزندانم و التماس و زاری  های من و همچنین 
وساطت همسایگان بالاخره مرا به خانه راه داد؛ اما دیگر نمی توانم این همه تحقیر 
و آزار  و اذیت  های روحی را درحالی تحمل کنم که معتقد اســت من نمی توانم 
روح لطیف یک هنرمند را درک کنم و باید با کسی ازدواج کند که از نظر عاطفی 

با او همراه باشد ...
بررسی های روان شناختی این پرونده با صدور دستوری خاص از سوی سرهنگ 
قاسم همت آبادی)رئیس کلانتری طبرسی شمالی( به مشاوران زبده دایره مددکاری 

اجتماعی سپرده شد.

شوهرش بازنده عشق به دختر پولدار بود!شوهرش بازنده عشق به دختر پولدار بود!

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

گلوله های تحقیر زن بی نوای مشهدی؛


